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روزنه آبى

 جشنواره فيلم تورنتو 
ميزبان 3فيلم ايرانى

ــو (تيف)  ــم تورنت ــنواره فيل جش
اواخر هفته گذشته، اسامى فيلم هاى 
ــال در  ــى خود را اعلام كرد. امس نهاي
ــم به نمايش  ــنواره 285فيل اين جش
ــداد حدود  ــه از اين تع ــد ك در مى آي
ــا در دنيا  ــراى اولين بار ي 140فيلم ب
ــمالى به نمايش  ــا در آمريكاى ش و ي
ــته خواهند شد. از ايران هم دو  گذاش
ــروز» از رضا ميركريمى،  فيلم بلند «ام
ــاد و  ــان بنى اعتم ــا» از رخش «قصه ه
فيلم كوتاه «مراسمى براى يك دوست» 
ــركت در  ــور براى ش از كاوه ابراهيم پ
ــده اند. جشنواره  جشنواره انتخاب ش
امسال از چهارم تا 14سپتامبر (13تا 
ــهريور) در شهر تورنتوى كانادا  23ش
برگزار خواهد شد، اين آيين سينمايى 
ــت،  ــزه هيات داوران نيس داراى جاي
ــنواره با انتخاب فيلمى  در عوض جش
ــط مردم خاتمه مى يابد. در اين  توس
روند مردمسالارانه، انتخاب هاى مردم 
همواره خوب بوده: پارسال جايزه اين 
جشنواره به «12سال بردگى» رسيد، 
كارى كه در نهايت جايزه اسكار را هم 
ــنواره  در سال هاى اخير  برد. اين جش
ــنواره هاى  ــى از مهم ترين جش به يك
ــده. در سال1998  فيلم دنيا مبدل ش
مجله ورايتى اين جشنواره را از لحاظ 
كيفيت فيلم ها وستاره ها بعد از «كن» 
مهم ترين جشنواره دنيا معرفى كرده 
ــنواره  در سال هاى  است. سابقه جش
ــه فيلم هاى  ــان داده ك ــته نش گذش
ــنواره  ــوب و موفق در اين جش محب
ــتقبال  ــولا بخت بالايى براى اس  معم
ــته اند. اين  عمومى و يا منتقدان داش
ــته با  ــال هاى گذش ــنواره  در س جش
اكران «ميليونر زاغه نشين»، «سرزمينى 
ــت» و «سخنرانى  براى پيرمردها نيس
پادشاه» نشان داد كه يكى از مهم ترين 

مكان هاى تبادل سينمايى دنياست. 
ــال هاى  ــال هم مثل س تيف امس
ــاى مهم و  ــذب نام ه ــته در ج گذش
سرشناس موفق بوده است. آلپاچينو، 
ــت بينوش،  ــتون، ژولي جنيفر آنيس
كوين كاستنر، جان كيوزاك، مايكل 
داگلاس، رابرت داونى جونيور، روبرت 
ــورگان فريمن،  ــل مارى، م دووال، بي
ــارلت گينزبرگ، اتان هاوك، سلما  ش
هايك، داستين هافمن، دايان كيتن، 
ــنگتن فقط  توبى مگواير و دنزل واش
ــناس  ــان سرش ــدادى از ميهمان تع
جشنواره امسال خواهند بود. در تيف 
امسال قرار است كه از آلپاچينو و بيل 
ــود و برنامه هاى  مارى تقدير ويژه ش
ــده  ويژه اى براى آنها در نظر گرفته ش
است. آلپاچينو با دوفيلم جديد خود 

در جشنواره  شركت خواهد كرد. 
از امسال به دنبال سياست جديدى 
ــده، قرار  ــنواره  اعمال ش ــه در جش ك
ــى در هفته  ــت كه فقط فيلم هاي اس
ــوند كه  ــته ش ــه نمايش گذاش اول ب
ــمى آنها در دنيا و يا  اولين  اكران رس
در آمريكاى شمالى است. در شش سال 
گذشته چندين فيلم پيش از اكران در 
ــنواره محلى «تلوريد»  تورنتو در جش
به نمايش گذاشته شدند و هر بار افراد 
يا دعا كردند كه برخلاف ادعاى تيف، 
ــار در تورنتو  ــا را براى اولين ب فيلم ه
نديده اند. براى ممانعت از اين امر قرار 
ــد كه امسال فيلم هايى كه قبلا در  ش
جشنواره ديگرى به نمايش گذاشته 

شده اند در هفته دوم پخش شوند. 
ــال در  در ميان فيلم هايى كه امس
ــنواره  به نمايش در خواهند آمد،  جش
ــد دابكين)،  ــى (ديوي فيلم هاى قاض
ــتاره ها (ديويد كراننبرگ)،  ــه س نقش
ــا جايى بود كه من رهايت كردم  اينج
(شان لوى)، برابر كننده (آنتونى فوكوآ)، 
ــتن خوب (اندرو نيكول)، ميس  كش
جولى (ليو اولمان)، فاكس كچر (بنت 
ميلر)، اختشاش كوچك (آلن ريكمن)، 
زمانى كه ما جوان بوديم (نوا بامباك)، 
صورت يك فرشته (مايكل وينترباتم)، 
نقشه هاى ستاره ها (ديويد كراننبرگ)، 
ــادام بوآرى  ــه دولان) و م مامى (زاوي
(سوفى بارتز) شاخص تر به نظر مى آيند. 
همچنين امسال قرار است كه فيلمى 
ــرت هاى گروه  مستند راجع به كنس
پينك فلويد به كارگردانى راجر واترز 

در جشنواره  به نمايش درآيد. 
*دانشجوى دكتراى 
مطالعات فرهنگى و رسانه اى
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پرده نقره اى

هزارتوى پدرى 
ــل مقاومت عيارى در مقابل حذف  ــا توجه به دلايل فوق مى توان دلي  ب
صحنه قتل را متوجه شد. اگر اين صحنه حذف شود، اساس اين فضا، معمارى 
ــت زيرسوال مى رود و مخاطب فريب گريه هاى  و روحى كه در آن جارى  اس
پدر بر قبر دختر را خواهد خورد.  اگر سوالى در مورد پلان پايانى هر اپيزود 
ــا مى كرد  كه در آن مردى از اعضاى خانه از پنجره زيرزمين حياط را تماش
داشته باشيد، بايد بگويم «تنها زمانى مى توانيد روشنايى را ببينيد كه خودتان 
در تاريكى ايستاده باشيد.» بنابراين عيارى يك راز را در فضايى رازآلود پنهان 
مى كند تا هر مخاطبى كه به فيلم نگاه مى كند از اينكه همه چيز را مى داند، 
ــده و ناخودآگاهش با رازهاى فضا درگير شود. در بخش بعدى  دل آزرده نش

تقابل زنان و مردان خاندان را در چارچوب اين فضا شرح خواهم داد. 
2- شخصيت پردازى

ــروع  ــود، از ديالوگى ش براى اينكه ارتباط بين دو بخش مقاله حفظ ش
مى كنم كه در اپيزود سوم، وقتى اتاق را خالى مى كنند، حين خروج، خواهر 
ــما دو تا چرا نمى ميرين!؟ » نكته  ــم به برادر و پدرش مى گويد: «ش محتش
عجيب واكنش پدر است. با آرامش تمام مى گويد: «باشه... باشه» و دخترش 
ــرون اتاق راهنمايى مى كند. اين آرامش يك پدر مهربان  ــه آرامى به بي را ب
ــبيه آرام بودن ديكتاتورهايى است كه موقع صادر كردن  ــت. بيشتر ش نيس
دستور قتل عام، در آرام ترين حالت ممكن روى صندلى نشسته اند. آرامش 
پدر در مقابل دخترى كه مرگ خواهرش را تجربه كرده، دودليل مهم دارد 
ــان مردها و زنان فيلم رخ مى دهد، نقش اصلى را  كه در تقابل هايى كه مي
بازى مى كنند: 1- آنجا اتاقى است كه مرد همه خشونت و قساوت خود را به 
بيرحمانه ترين شكل ممكن، نشان داده و به واسطه كشتن جنس مخالف و 
ضعيف تر به اقتدار ابدى رسيده و براى يادآورى آن نيازى به داد و فرياد ندارد. 
2- آنها هنوز در خانه اى زندگى مى كنند كه پدر فضايى رازآلود و هزارتو را 
براى مسلط شدن بر ديگران طراحى كرده و حتى اگر آرزوى دختر برآورده 
شود و پدر بميرد باز هم اين اقتدار بر سر زنان خانه وجود خواهد داشت. پس 

دليلى براى عصبانيت پدر وجود ندارد. 
ــكانس ابتدايى توجه كنيم، دختر بينوا دايم تلاش مى كند از  اگر به س
ــى  ــد. اين نمايش درى فرار كند، حتى يك بار به در اصلى خانه هم مى رس
نمادين از سركشى يك زن براى خروج از سلطه مردسالار است. درها و نحوه 
ورود و خروج از قبل، توسط پدر مشخص شده، كسى حق ندارد اين نظام 
استبدادى را به هم بزند. بله! دختر به خاطر جرمى ديگر كه دقيقا مشخص 
نيست اتفاق افتاده يا نه، مجازات مى شود. اما خاصيت نماد همين است كه 
ــاره داشته باشد و اين تعقيب وگريزهايى كه پايانى تلخ  به چيزى ديگر اش
ــى نمادين از سركشى يك زن براى خروج از سلطه مردسالار  دارد، نمايش
است. و چه زيباست تكرار اين جمله وقتى اين سركشى نقطه عطفى مى شود 
ــش. (اگر صحنه قتل حذف  ــات جمعى آن خانه و جامعه اطراف در ارتباط
ــان ورود مادر و فرزندان  ــدات از بين مى روند) از هم ــود، همه اين تمهي ش
ــود: زن با مجازات شديد دختر مخالف  ــروع مى ش يك مخالفت خفيف ش
است. اپيزود دوم، دختر خانواده برخلاف دستور شوهرش به زيرزمين رفته. 
اپيزود سوم، يكى از دخترها با ازدواج اجبارى مخالفت مى كند. اپيزود چهارم، 
دخترها درس مى دهند! اپيزود پنجم، نامزد پسر محتشم با ديدن جمجمه 
ــد و مى خواهد براى هميشه برود. آنها خودشان تعيين مى كنند از  مى ترس
ــوند. در  ــوند و وارد چه اتاقى ش ــوند، از كدام يك خارج ش كدام در وارد ش
ــى ها همان اتفاق اپيزود اول رو مى شود. در واقع اين  هر يك از اين سركش
راز قتل نيست كه فاش مى شود بلكه دخترى كه به شيوه اى ديگر آن نظام 
سلطه را زير پا گذاشته مجازات مى شود. (به جز اپيزود پايانى كه تقريبا دو 
جنس به سطحى برابر رسيده اند) دقت كنيد كه در تمامى اپيزودها دختر 
يا زنى وارد آن اتاق مى شود و آن ماجراى ابتدايى در ساحتى متفاوت تكرار 
مى شود. در اپيزود دوم به بهانه شيردادن، در اپيزود سوم به بهانه خودكشى، 
در اپيزود چهارم به بهانه درس دادن، در اپيزود پنچم به بهانه كنجكاوى. جان 
كلام؛ اگر زنى قصد داشته باشد در «خانه پدرى» از قوانين پدرى عدول كند،

نه تنها به رازهايى كه نبايد پى مى برد، بلكه خود او هم دچار چنان وضعيتى 
ــق پر وارد  ــم با قاش ــود. براى اثبات اين ادعا آن صحنه اى كه محتش مى ش
زيرزمين مى شود را به خاطر بياوريد. قاشق پر است از غذاى مجلس ترحيم 
پدر خاندان؛ يعنى حضور ضمنى وى. آن قاشق حكم سلاح را پيدا مى كند. 
پس دختر محتشم مانند خواهر محتشم از ترس لباسش را خيس مى كند. 
در اپيزود دوم و سوم هم كتك زدن هست. اين روند همانندسازى در اپيزود 
پنجم قطع و با تقابل برابر پسر و عروس محتشم به نهايتى انسانى مى رسد. 
اين نكته كه تقريبا همه مردها از راز اطلاع داشتند و زن ها از دانستن آن منع 

مى شدند، بر ادعاى اين پاراگراف بلند مهر تاييد مى زند. 
در پايان به جاى نتيجه گيرى به آخرين پلان فيلم نگاه دوباره اى داشته 
باشيم. پسر محتشم پدرش را به اورژانس سپرده تا توصيه وى را عملى كند. 
وقتى مانند ديگران از پنجره زيرزمين نگاهى عجيب مى كند، گويى تا به حال 
حياط خانه را نديده بود. اما اين بار آينده اى در انتظار آن خانه نبود كه نوايى 

دلنشين همراه صحنه اى زيبا باشد. پس دوربين رو به سياهى مى چرخد. 

 «عصبانى نيستم» بعد از خواب زده ها مى آيد
ــوراى صنفى نمايش از اكران فيلم «عصبانى نيستم»،  شـرق: سخنگوى ش
ــيان، در گروه سينمايى آفريقا خبر داد. غلامرضا  به كارگردانى رضا درميش
ــوراى صنفى نمايش، درباره نمايش اين اثر به «مهر»  ــخنگوى ش فرجى، س
ــيان بعد از اكران  ــتم» به كارگردانى رضا درميش گفت: «فيلم «عصبانى نيس
فيلم «خواب زده ها» به كارگردانى فريدون جيرانى در گروه سينمايى آفريقا 
اكران خود را آغاز خواهد كرد.» فيلم «عصبانى نيستم» از جمله آثارى است 
ــوژه آن كه به اتفاقات سال 88 مى پردازد، حساسيت هايى را  كه به دليل س
برانگيخته بود. اين فيلم در سى ودومين جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد 
و همان زمان هم منتقدان با حضورش در جشنواره مخالف بودند و در نهايت 
هنگام اهداى جوايز جشنواره نيز حاشيه هايى پيرامون اين مساله ايجاد شد. 
ــه انتخاب آنها در چند  ــاره كردند ك ــنواره در گفت وگوهايى اش داوران جش
بخش «عصبانى نيستم» بوده است ولى در نهايت رضا درميشيان خودش با 
نگارش نامه اى به دبير جشنواره از بخش مسابقه انصراف داد. امير سحرخيز 
و كامران سحرخيز براى بهترين جلوه هاى ويژه بصرى، نظام الدين كيايى به 
عنوان بهترين صدابردار، محمدرضا دلپاك نامزد بهترين صداگذارى، هايده 
صفى يارى نامزد بهترين تدوين، نويد محمدزاده نامزد دريافت سيمرغ بهترين 
بازيگر نقش اول مرد و باران كوثرى نامزد بهترين بازيگر نقش اول زن از جمله 
نامزدى ها اين فيلم بودند كه با انصراف درميشيان همه آنها منتفى شد. به 
گفته حجت االله ايوبى، رييس سازمان سينمايى، اين فيلم براى اينكه پروانه 
نمايش بگيرد، نسبت به نسخه اى كه بهمن ماه سال گذشته در جشنواره فيلم 
فجر به نمايش درآمد، دچار تغييراتى شده است. «عصبانى نيستم» دومين 
فيلم بلند سينمايى رضا درميشيان است و داستان آن درباره نويد، دانشجوى 
ــتاره دار و اخراجى، است كه براى فراهم آوردن حداقل شرايط زندگى در  س
رويارويى با بى اخلاقى هاى جامعه با خود تمرين مى كند تا عصبانى نباشد و 

در تلاش است دختر موردعلاقه اش، ستاره، را از دست ندهد... .

ــت شماست!  ــخيص نادرس پارتيتور زير گواه اين تش
(تصوير 4)

 حال با اين اوصاف و موارد بى پايه و اساسى كه در بالا به آنها اشاره شد، چگونه مى شد 
از شما انتظار دركى صحيح از شيوه و تكنيك آوازى متفاوت اين اثر را داشت كه حداقل به 
هيچ كدام از خوانندگان ديگر شبيه نيست، آن هم با آشكاربودن اين واقعيت كه آواز ايرانى 
در طول 40سال اخير رو به تقليد صرف آورده به طورى كه اهل فن و اصحاب ذوق نيز بر 

نزول كيفى اين مقوله بسيار مهم موسيقى ايرانى اتفاق نظر داشته و دارند. 
 استاد گرامى اجراى تحريرهاى ريتميك به اين شيوه مستلزم درك فلسفه تحرير 
ــلط كافى بر فضاى حنجره است كه در نتيجه سال ها تمرين و ممارست به دست  و تس
مى آيد. از آنجا كه جنابعالى از دنياى آواز كاملا بى خبر هستيد، آيا بايسته و شايسته نبود 
كه پيش از اظهارنظر درمورد بخش آوازى با يكى از كارشناسان موسيقى كلاسيك ايرانى 
در اين مورد مشورت مى كرديد؟ تا اينكه ناآگاهانه به تمسخر اين آواها بپردازيد و آن را 
هى هى، هاها بخوانيد؟! غافل از آنكه اين آواها تبلور رمزورازگونه اى است از احوال آدمى، 

كه هركدام از آن بر مقصودى دلالت مى كند... .
 در جهت آگاهى شما لازم است بدانيد اين واژه هاى آوازى نامش هى هى، هاها نيست 
بلكه ادوات تحرير نام دارد؛ حقيقتا عدم شناخت درست شما از آواز ايرانى هم تا اين حد، 
ــگفتى دارد چرا كه شما مثلا استاد موسيقى اين كشور هستيد و طبيعتا  خود جاى ش
ــتاد انتظار استفاده از ادبيات پسنديده و به كار گيرى ترمينولوژى صحيح هنر  از يك اس
ــت مثلا به عنوان نقد يك اثر براى انتشار در  ــيقى مى رود به ويژه آنكه اين يادداش موس

رسانه هاى سراسرى نوشته شده بود! 
  و ديگر آنكه چه شد كه شما در مورد ساز سه تار تكامل يافته اى كه براى نخستين بار 
در اين اثر معرفى و استفاده شده، حكم و نظرى باريك بينانه نداديد؟!  سازى كه از لحاظ 
ــتره تكنيك، رنگ صدا، وسعت صوتى و قابليت هاى هارمونيك در اجراى آكوردها  گس

امكانات خاصى را براى نوازنده ها ايجاد كرده است...، عجب! 
جداى از اينها آيا كوشش يك هنرمند جوان در خلق يك فضاى بديع موسيقايى كه 
تصويرها و آواهاى كمترناديده و ناشنيده اى را از موسيقى نشان داده و بازگو كرده آنهم 
براى نخستين بار به تنهايى در سه زمينه اصلى موسيقى يعنى آهنگسازى، خوانندگى و 
نوازندگى در يك اثر، از نظرگاه بلند جنابعالى جاى هيچ نوع تحسين يا توجهى نداشت؟ 
 البته جاى تعجب نيست كه ذره اى توجه شما به اين مسايل جلب نشد، چرا كه شما 
را در راستاى مقصودتان در اين نقد بى پايه و اساس يارى نمى رساند و به ناچار با سكوت 

از كنار اين نكات بايد مى گذشتيد... . 
ضمنا جا دارد همين جا از شما سپاسگزارى كنم از اينكه به خاطرم آورديد كه ما در 

قرن21 زندگى مى كنيم نه قرن بيستم!   
كه اين هم خود نشان ديگرى از عدم اطلاع كافى شما از موسيقى معاصر در مبحث 
ــتم» است كه اينجانب در يادداشت نوشته شده بر بعد يازدهم به آن  «هارمونى قرن بيس
ــا برمى گردد به زبان  ــازان امروز جهان عمدت ــاره كردم، مقوله اى كه در بين آهنگس اش
ــط استراوينسكى، بلا بارتوك و  ــط قرن20 توس هارمونى اى كه از اواخر قرن19 تا اواس
ــيد و عجبا كه حضرتعالى به اشتباه گمان برديد بنده  ــوئنبرگ به تكامل و بلوغ رس ش
ــال زندگى در نيويورك حتى نمى دانم كه ما در چه قرنى زندگى مى كنيم  بعد از 14س
در صورتى كه شما حتى متوجه مفهوم اين اصطلاح هم نشديد. با وجود آنكه كتابش را 
ترجمه كرديد؛ كه اين شبهه و ابهام را به ذهن خطور مى دهد كه واقعا آيا خود شما آن 

كتاب مذكور را ترجمه كرديد درحالى كه حتى مفهوم نامش را هم نمى دانيد! 
حال با همه اين اشكالات آمده در يادداشت شما، آيا بهتر نمى بود پيش از نوشتن آن 
اندكى تامل مى كرديد تا اينكه چنين اعتبار و جايگاه خود را تنزل دهيد؟! استاد بياييد 
ديگر مردم را هم از اين بازى ها و حديث نفس گفتن ها رها كنيد و كمى آسوده باشيد و 
به جاى هدردادن زمان ارزشمند خود و ديگران با چنين يادداشت هايى لااقل به مطالعه 
بيشتر كتاب ها و آثار مرتبط با اركستراسيون و هارمونى معاصر بپردازيد كه در نقدهاى 

آينده قطعا به كمكتان خواهد آمد. 
ــر ارزنده به نام  ــان زمانى هم يك اث ــى دوران فعاليت هنرى ت ــما در ط ــره ش بالاخ
«درگلستانه» را هم ساخته ايد و شايد همان براى كارنامه هنرى شما كافى باشد. هرچند 
ــيار جاى تامل دارد كه چگونه است كه در ديگر آثار شما كه استاد شهرام  اين نكته بس

ــتند، شما ديگر هيچ گاه نتوانستيد اثرى در قواره  ناظرى در آن حضور و همكارى نداش
ــتانه» خلق كنيد! همان شهرام ناظرى كه شما در اين نوشته بيمارى كه قصد  «درگلس
داشتيد در رسانه هاى سراسرى ايران منتشر شود حداقل به خودتان زحمت نداديد كه در 
جهت رعايت آداب و اصول هنرى در خواندنش از واژگانى شايسته يك هنرمند طراز اول 
موسيقى مانند استاد شهرام ناظرى يا آقاى ناظرى، يا حتى به جهت صميميت شهرام 

عزيز يا دست آخر شهرام جان خطابش كنيد!... . 
و دوباره بايد گفت : اى كاش شما به عنوان يك استاد صلاحيت نوشتن نقد اصولى و 
بى طرفانه بر اين اثر را نشان مى داديد تا من از شما لطايف و ظرايف اخلاق و موسيقى 
مى آموختم، ولى افسوس كه به جاى آن با انتشار اين يادداشت كه سراسر مملو از اشتباه، 
ــان دادن تاخت وتازتان، در  توهين و افترا بود پيش آمديد و از روى رندى براى موجه نش
ابتداى يادداشت فرموديد كه با چنين نقدى قصد داشتيد كار و شخصيت هنرى حافظ 
ناظرى جوان را اصلاح كنيد تا موجبات پيشرفت و ترقى وى را فراهم آوريد... اما  اى كاش 
لااقل در صحت اين نيت خيرخواهانه و در جهت گمراه كردن مردم در انتهاى نقدتان به 
اشتباه نفرموده بوديد كه با ديدن مصاحبه هاى نگارنده ناگهان بر شما وحى آمد كه اين 
نقد را پس از چهارماه منتشر كنيد كه اين گفته حتى براى يك انسان نابالغ هم جاى 
شكى باقى نمى گذارد كه اين حسادت و تنگ نظرى شما بود كه سبب شد اقدام به انتشار 

اين يادداشت كنيد، نه راهنمايى و نگرانى از آينده ناظرى جوان! 
اما نهايتا ناراحتى شما را مى شود به آسانى درك كرد، چه بسا شما در زندگى به عنوان 
ــيك آرزوهاى بزرگ بردل مانده اى داشته ايد، مانند همكارى با  ــيقيدان كلاس يك موس
ــيك جهان، اجراى كنسرت در شناخته شده ترين  ــيقى كلاس معتبرترين كمپانى موس
ــيقى جهان، قرارگرفتن آثارتان در صدر آثار موسيقى كلاسيك جهان،  سالن هاى موس
همكارى با بزرگان موسيقى جهان، جوايز بين المللى و دعوت به مصاحبه در مهم ترين 
رسانه هاى جهان... كه اين حقير به نمايندگى از ايران و ايرانى كه خود را مرهون ايشان 

مى دانم در اوان جوانى كم و بيش به آنها رسيده ام... .
 استاد عزيز، من صميمانه شما و خانواده كامكار را دوست دارم و همه از ارادت من 

به خانواده كامكارها و به خصوص شخص شما مطلع هستند؛ درجايى كه پس از 9سال 
دورى از ايران تنها دوروز مى توانستم در تهران حضور داشته باشم، پس از شنيدن خبر 
كسالت استاد بيژن كامكار به جاى ديدار بستگان و دوستان و در كمال خستگى ناشى 
ــفر ترجيح دادم در همان روز نخست به همراه پدر به عيادت ايشان بروم تا جوياى  از س
احوالشان شوم، كه  اى كاش منش و اخلاق اين بزرگوار الگويى براى ديگران نيز مى شد... .

در هر صورت لازم است اشاره كنم كه در كمال بى ميلى مبادرت به نوشتن اين جوابيه 
ــتاد پيشكسوت  كردم و پس از اتمام آن بارها به خاطر ملاحظه و حرمت جايگاه يك اس
به تامل نشستم به طورى كه چندين بار حتى از انتشار اين جوابيه منصرف شدم، اما نهايتا 
انتشار آن را به عنوان يك وظيفه ضرورى يافتم، حقيقتا نه به خاطر شخص خودم بلكه 
به خاطر جوانان باذوق واستعدادى كه بدون داشتن هيچ پشتوانه معنوى و مادى در جهت 
رشد و آينده اين موسيقى شب وروز در تلاش و تكاپو هستند، چراكه عجيب نخواهد بود 
اگر شما در دفعات بعدى با شايعه پراكنى و آلوده كردن افكارعمومى در نقدهايى اينچنين 
مسبب سرخوردگى و انحراف اين جوانان بى پشتوانه شويد كه شايد در روزى نه چندان دور 

بتوانند گامى بزرگ و جريان ساز در راه تعالى هنر موسيقى اين سرزمين بردارند. 
ــيقى ايران نيازى به پدرخوانده ندارد. به عنوان سخن آخر بايد  حضرت استاد، موس
ــاده حقير بيش از اين مورد  ــيد كه خداى ناكرده اين اثر س بگويم كه برويد اميدوار باش
اقبال و استقبال جهانيان و مراكز هنرى بين المللى قرار نگيرد كه در آن صورت مقصود و 
نيت شما بيشتر از اين هم براى مردم آشكار خواهد شد كه چگونه از اعتماد مردم به نام 
خانوادگى تان در بى ارزش نشان دادن كوشش هاى شبانه روزى ديگران در مرهم نهادن بر 

درد آرزوهاى بردل مانده خود سوء استفاده مى كنيد... . 
صميمانه اميدوارم اين جوابيه تلنگرى در به هوش آمدن شما از اين خيالات باطل باشد 
ــازنده در جلوگيرى از نفرت پراكنى هاى بيشتر شما در آينده... كه: هر كسى  و قدمى س
كاو دور ماند از اصل خويش / باز جويد روزگار وصل خويش (مولانا). به اميد آن روز كه 

خورشيد مهر و دوستى از قلب هنرمندان اين مرزوبوم در آسمان هنر ايران طلوع كند. 
عضو كوچكى از خانواده موسيقى ايران، حافظ ناظرى. 

ــتندى كه در طول سال در ايران ساخته مى شود، در فضا و  حدود هزار فيلم مس
محدوده«سينما»ى مستند جمع شدنى نيست، در حالى كه همه آنها «فيلم» هستند. 
در سينمايى كه به  معناى حرفه اى و اقتصادى اتفاق تازه اى برايش نمى افتد و جذب 
ــتى دارد، تكرار هرساله توليد  ــرمايه و عرضه و نمايش فيلم مستند رشد لاك پش س
اين همه فيلم مستند توجيه و تعريف سينمايى، اقتصادى و حرفه اى ندارد و جمع كردن 
همه اين فيلم ها حول سينماى مستند امر معقولى نيست. اتفاق دارد در جاى ديگرى 
ــده در يك سال، در تنوع و تفاوت هايش، پديده اى  مى افتد. فيلم هاى مستند توليدش
ــتند ايران هستند و بى جا در حد  ــترده تر و پرجنبه تر از فيلم هاى سينماى مس گس
ــبد آن گنجانده و تعريف مى شوند و تريبون و فضاى  ــينما و در س و محدوده اين س
نمايش همه شان مى شود جشنواره هاى جورواجور تخصصى و سينمايى. توليد گسترده 
و حضور دايم اين فيلم ها، بيشتر پديده اى فرهنگى، مدنى و اجتماعى است تا امرى 
متصل و مرتبط به سينما و هنر و حرفه فيلمسازى. با اين توجه و رويكرد، ما زياده از 
حد در بند«سينما» ى مستند ايران - و جمع كردن تحميلى و ذهن پردازانه يك سال 
توليد فيلم در ايران زير اين عنوان - گرفتار شده ايم و از توجه به«فيلم» مستند - در 
گستره اى بسيار فراخ تر از سينماى ايران و به عنوان پديده اى فرهنگى، اجتماعى- دور 
مانده ايم. سينما معمولا در فضا و معناى حرفه و هنر دريافت شده و در محدوده اين 
دو، جمع يا تعريف مى شود؛ در حالى  كه بسيارى از اين هزار فيلم با قصدها، انگيزه ها 
و دريافت هاى ديگر و خاص موقعيت و فضاى خود شكل مى گيرند و بايد در فضاهايى 

جدا از سينماى مستند و جشنواره هاى سينمايى به مخاطبان خاص خود برسند: 
فيلم هاى مستند، در همه جاى ايران و توسط جوان هاى پرشور و نه لزوما حرفه اى 
اقصى نقاط كشور، وضعيت ها و آدم ها و رويدادهايى را از جاى جاى ايران ثبت مى كنند 
كه فيلم مستند، كاراترين و موثرترين شيوه ثبت آنهاست؛ به معنايى، امروز - براى 
اولين بار در تاريخ ايران - جامعه ايران و زندگى ايرانى در گستره حضور و فيلمسازى 
ــت. ساختن فيلم براى بسيارى از  ــدن دايم اس خيل جوان هاى خود در حال ثبت ش
جوان ها فضاى جمع شدن و مراوده آنهاست و برايشان جاى خالى فضاى عمومى را پر 

مى كند يا پزُ و هويت فردى و اجتماعى به آنها مى بخشد. 
اقليتى قابل توجه از جامعه، هنردوست مى شود، هنر مى خواند و مى داند و با 
سبك وسياق خود، يا به تقليد از فضاى غالب هنرى، همه جوره هنر مى ورزد و از 
جمله فيلم مستند مى سازد. بعضى ها با فيلم شخصى نگارى مى كنند و حتى وارد 
فضاى تراپى خود مى شوند يا در ارتباط با شغل و حرفه خود و روابط دوروبرشان 
ــوند. گاه ثبت موقعيت يا بيان مسوولانه موضوع يا  ــاختن فيلم مى ش درگير س
ــاب مى آيد؛  ــاس يا فورى، مهم ترين ارزش يك فيلم به حس وضعيتى مهم، حس
حتى اگر آن فيلم، سينمايى و حرفه اى ساخته نشده باشد. گاهى فيلم ها در فضاى 
بين رشته اى و در مراوده با جامعه شناسى و معمارى و انسان شناسى و شهرشناسى 
يا ديگر هنرها ساخته مى شوند. فيلم هاى آموزشى و كاربردى و صنعتى و معرف، 
جا و فضاى خود را دارند. رسانه ها هم، با انواع فيلم هاى «غيرداستانى» شان، با تنوع 

غريبى از شيوه هاى ساخت وپرداخت ، خود مقوله ديگرى هستند. 
حاصل همه اين رويكردها و توليدها فيلم است، ولى بخش محدودى از آنها 
ــينما مى گنجند. بسيارى از اين فيلم ها مهم ترين و  در فضاى هنرى و مولف س
عميق ترين فضاى ارتباطشان با مخاطبان و موقعيت هاى اجتماعى خاص خودشان 
ــوند. اگر فيلم هاى مختلفى  ــت و بايد در اين فضا ديده و درك و دريافت ش اس
ــال ساخته مى شوند، در روابط و فضاى موضوع و رابطه اجتماعى  كه در طول س
ــاى نيازمند و درگير و پذيراى  ــوند و براى ذهن ها و جان ه خاص خود توليد ش
خود به نمايش درآيند، نيازهاى بسيار متفاوت جامعه ايران و مخاطبان جورواجور 
فيلم مستند به تدريج با فيلم هاى موردعلاقه شان انس مى گيرند و همراه مى شوند. 
به واقع، حوزه عمل و تاثير فيلم مستند بسيار پرتنوع و گسترده است و فيلم هاى 
متفاوت با مخاطبان و فضاهاى اجتماعى بزرگ و كوچك متفاوتى در ارتباط قرار 
مى گيرند. در اين تنوع و گستردگى حضور، فيلم مستند قدرت ارتباط و مراوده 
اجتماعى اش را پيدا مى كند و در گفت وگو و بده  وبستان با مخاطبان خود به قدرت 
تاثير اجتماعى اش نيز دست مى يابد. از اين راه توان و تاثير فيلم مستند از مقوله اى 
نظرى و بالقوه به عاملى بالفعل تبديل مى شود و به اين ترتيب، سينماى مستند 
هم فضايى مى شود خاص، در دل فضاى بزرگ تر و عمومى تر فيلم مستند. با اين 
نگاه و تعريف، تفاوت فيلم مستند و سينماى مستند، تفاوت در كيفيت و ارزش 
ــتند هنرى و مولف بر همه آن فيلم هاى مستند ديگر ارجح  ــت و فيلم مس نيس
نيست؛ هر فضايى از حيات عمومى فيلم مستند، فضاى شكل گيرى و مراوده و 
تاثير خاص خود را دنبال مى كند. به واقع اگر سينما هنر است، فيلم مستند عمدتا 
هنر نيست و بخش مهمى از آن هزار فيلم لزوما سينما نيست؛ اما فيلم هست. نگاه 
و تعريفى ديگر مى رسد به اينكه فيلم مستند عمدتا هنر نيست و به واقع، بخش 

كوچكى از فيلم هاى مستندى كه در دنيا ساخته مى شوند، فيلم هاى هنرى اند. 
اين جدا سازى مهم است و جدانكردن اين دو فضا و فيلم هاى آنها، فيلم مستند را 
عقبه سينماى مستند و تخت بند چون وچراى اين سينما باقى نگه مى دارد و فضاى 
ــيارى از فيلم هاى مستند، هم در قصد  ــيدن را بر او تنگ وتار مى كند. بس نفس كش
ــد و هم در زمان نمايش و  ــرمايه و تولي ــرد اوليه براى ايده گذارى  و جذب س و رويك
ــكل مى گيرند، اما  ــينما راه  مى افتند و ش عرضه، در روابطى جدا از روابط حرفه و س
در ايران، همه اين فيلم ها زير عنوان كلى سينماى مستند جمع بسته مى شوند و در 
جشنواره هاى سينمايى - يا نهايتا جشنواره هاى موضوعى، اما باز هم با متر و معيار 
انتخاب و داورى  سينمايى - و به عنوان فيلم هاى«سينماى مستند ايران» در كنار هم 
ديده و ارزيابى مى شوند. در اين درهم جوشى غريب، روشن است كه دنياى متفاوت، 
كاركرد و تاثير اجتماعى، فرهنگى، ملى و غيرسينمايى خيلى از فيلم هاى مستند ديده 
و ارزيابى نمى شود و اصلا اين وجود متفاوت و اين فضاى عمومى تر از سينماى مستند 
درك و دريافت نمى شود. به اين معنى در ايران دنياى كوچك«سينما»ى مستند حق 
آن دنياى بزرگ تر«فيلم» مستند را خورده است. با اين تعريف درميان گذاشته شده، اين 
نوشته در باب توجه دادن به بدفهمى مان از حيات فيلم مستند در ايران است و دعوت 
اوليه اى است به تماشاى تنوع و تفاوت فيلم هاى مستند ايران و توجه به ظرفيت ها و 

قابليت هاى پيدا يا پنهان و مغفول فيلم مستند در ايران. 
ــن بدفهمى البته در بدفهمى عظيم  تر و غريب تر تعريف نخبه  بين، خودمدار و  اي
تقليل گرايانه«فرهنگ» در - تنها -«هنر» و فعاليت هاى هنرى يا آثار نخبگان عرصه هنر 
جاى رديابى دارد؛ و نديدن فرهنگ به عنوان امرى عمومى و نديدن فرهنگ عمومى 
جامعه و قايل نبودن حق و ظرفيت و قابليت فعاليت و خلاقيت و توليد اثر براى آن، 

كه خود قصه ديگرى است و بحث اساسى ترى را طلب مى كند. 
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